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واکنش

گلاره عباسی: حق با من است. رنگ  پوستمان با هم فرق 
دارد، حق با تو است. چرا نمی گویم رنگ نگاهمان یکی 

است؟  حق با من است. هجوم الفبای بیگانه. 
حق با تو اســت. الفبــای بیگانه ای وجود نــدارد وقتی 

نگاهی آشنا تو را جست وجو می کند. 
حق با من اســت که می خواســتم معلــم جغرافیای 
دبیرســتان را ببینم و بگویم امروز می دانم «کشــور تو» 

کجای این جهان خاکی است
حق با تو اســت که می گفتی به معلمت بگو درسی به 

نام جغرافیا وجود ندارد، همه ما یکی هستیم. 
جغرافیا، شــوخی اي بیش نبود که مــادران و پدرانمان 
آفریدند و رنگ پوست، شوخی اي که خداوند آفرید و ما، 
من و تو امشب دست همه شان را رو کردیم.  حق با من 

است. من از شهری آمده ام که هر سال آدم برفی می سازم 
و تو از شــهری آمده ای که تا امروز برفی ندیده ای.  حق 
با تو است که می گویی برف و آفتاب دروغ های طبیعتند. 

من و تو هر دو «توفان» دیده ایم. 
حق با من اســت که می ترســیدم از ناشــی گری دست 
زن آرایشــگر که رنگ قرمز را در لابه لای تیرگی موهایم 

می کشید.
حق با تو است که می گویی، نترس از ترکیب رنگ ها.

راســتی آن زن هندی آرایشگر آن روز کجا بود؟ دهلی؟ 
تاج محل؟ هرجا که بود، لابه لای تیرگی و قرمزی موهای 

من نبود. 
حق با من است که می گویم من زنی از تبار تو نیستم. 

حق با تو است که می گویی، من تبارم را در تو می جویم 

حال تو بگو «من» اهل کجایم؟ تبارم چیست؟ 
حق با من اســت که نمی دانستم با چه کلامی با زنان و 

کودکان سرزمین گم کرده تو سخن بگویم.
حق با تو اســت مردمان بی ســرزمین تــو همه اصوات 

جهان را می شناسند.
خانه ات را نمی دانم، شهرت را نمی شناسم، کوچه هایش 
را، پلاک خانــه ات را نمی خوانم، ولی چــه باک، من که 
نمی خواهم با چشــمان باز آنجا راه بروم. چشــمانم را 
می بندم و تو را بو می کشم. مرا از چه می ترسانی پسرک 
غریبه به هر زبانی کــه می خواهی با من حرف بزن. من 

امشب تمام زبان های دنیا را می شناسم. 
و در پایان حق با من است و هردو می خندیم و می دانیم 

حق با تو است. 

برای صلح که این روزها حال ندار  است 
حق با کیست؟ 

رفع مشکلات  از  ته

پریروز گزارشــی در روزنامه شــهروند منتشــر  �
شــد که ده ها خیابان خواب تبدیــل به گورخواب 
شده اند و شب ها در گورهای خالی اطراف شهریار 

می خوابند تا از سرما در امان باشند. 
دیروز فغان از خلق برآمد که زیر گوش پایتخت 
چنین فاجعه ای وجود دارد و حتی اصغر فرهادی 

هم به مسئولان کشور نامه نوشت.
خلاصه بعــد از خبر پریــروز و واکنش دیروز، 
امروز نگذاشــتند جوهر نامه اصغــر فرهادی به 
مسئولان خشک شــود که مسئولان مسئولیت امر 
را پذیرفتند و رفتند گورخواب ها را با زبان ناخوش 
از گورســتان بیرون کردند و عمــلا گورخواب  ها را 

گوربه گور کردند. 
ما امروز حرف خاصی نداریم جز اینکه از همه 
مســئولان تشکر کنیم که مشکلات را ریشه ای حل 

می کنند؛ یعنی از ریشه خشک می کنند. 
والا ما فکــر می کردیم این کارهــا مال دوران 
احمدی  نژاد بــود که قیمت دلار رفــت بالا، برای 
کنترل دلار که کنترل نمی شــد، ســایت هایی را که 
قیمــت ارز می نوشــتند فیلتر کردنــد و نهایتا هم 
که دیدند دلار پایین نمی کشــد، جمشید بسم ا... را 
پایین کشیدند. جمشید بســم ا... کی بود؟ هیچی. 

یک دلال ارز سر چهارراه استانبول. 
مثل آن بابایی که پاش درد می کرد، رفت دکتر، 

پاش را قطع کردند. 
خلاصــه با ایــن اوصاف فــردا ما می ترســیم 
بگوییم چرا نســبت پســر به دختر در جامعه یک 
به مثلا پنج یا شــش است؟ و چاره چیست؟ یکهو 
نســبت ها معکوس شــود. خیلی ســعی کردیم 
سربسته بگوییم. شما هم حالا نگویید عالمی یک 

همچین مثالی زد. 
با تشکر از مسئولان مربوطه

وصیت
سوفیا... عشــق من... اصلا معلوم نیست فردا 
من چی باشــم و کجا باشــم که عاشــقت باشم. 
مراقب خودت باش. عاشق گوربه گوری تو؛ میدون 

دوم 
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کارتون خواب

تقویم تاریخ

 ۱۰ ســال از اعــدام صــدام حســین می گذرد؛ 
درحالی که وارد شدن خســارت ۲٫۵  میلیارد دلاری 
به عراق و آوارگی دســت کم یــک  میلیون نفر را در 
پي داشــته اســت. به تازگی دختر بزرگش «رقد» با 

سی ان ان گفت وگو کرده است. 
اولین گفت وگوی اختصاصی دختری که بسیاری، 
از طرفداری اش از ترامپ متعجب بودند و معتقدند 
او بــه داعش کمک می کند. البتــه این تنها مطلب 
پرطرفدار نبود. تحلیلی که یک مأمور قدیمی ســیا 
نوشــته بود، بیش از ۵۰  هزار بار بازنشــر شده و سه 
هزار کامنت درباره اش نوشــته شده است. مطلبی 
در دیلی میل براســاس کتاب مأمور سابق سیا -جان 
نیکســون- که معتقد اســت تمام رفتاری که با این 
دیکتاتور انجام شده، اشتباه است. این مأمور، صدام 
را به همراه یک گروه از مخفیگاهش بیرون کشــیده 
بود. به هرحال او با اســتناد بــر آخرین تحقیقات  به 
این نتیجه رســیده بود که صدام به آن وحشــتناکی 
که می گفتند، نیست. این اتفاقی بود که چندی پیش 
تونی بلر، نخست وزیر وقت که در حمله به عراق با 
آمریکا شــریک بود، به آن اعتراف کرد؛ «مسئولیت 

کامل اشتباهات جنگ عراق را می پذیرم».
در گفت وگوی سی ان ان با رقد چند نکته متفاوت 
وجود داشــت. او از آخرین گردهمایی خانوادگی با 
پدرش برای دادن امیــدواری و تأکید بر مقاوم بودن 
خانواده گفته است. در روز عید قربان ۲۰۰۶ خانواده 
صدام حسین در خانه رقد در اردن جلوی تلویزیون 
نشسته بودند تا اعدام پدرشان را ببینند. لحظه ای که 
رقد نتوانســت آن را ببیند و هنوز هم از یادآوری اش 

ناراحت می شود. 
رقد به این متهم اســت کــه از داعش حمایت 
می کنــد، نکتــه ای کــه خــود او آن را رد می کند و 
می گویــد از هیچ گروهی که چنین رفتارهایی دارند، 
حمایــت نمی کند. این اتفــاق در حالی می افتد که 
رئوف عبدالرحمان، قاضــی عراقی که حکم اعدام 
صــدام را در ســال ۲۰۰۶ صــادر کرد، به وســیله 

تروریســت های داعش دســتگیر و به دســت آنها 
اعدام شــد. مــرگ وی از طرف دولت بغــداد تأیید 
نشــده؛ اما مقام ها دســتگیری وی را رد نکرده اند. 
او در حــال فــرار مخفیانه با لباس مبــدل از عراق 
بود که موفق نشــد. بســیاری این اعدام را اقدامی 
تلافی جویانه برای اعدام صدام می دانند. به گونه ای 
می توان گفت که حکم گیرنده و حکم دهنده هر دو 
کشته شــده اند. هرچند صدام در تمام مدت دادگاه 
خود را رئیس جمهوری سخت گیر عراق می دانست 
و دادگاه را نمایشــی و دســت اندرکاران دادگاه را 
عاملان آمریکا می دانست. خانواده اش برای او یک 
تیم شــامل وکلای برجسته تشــکیل داد؛ اما بعد از 
مشخص شــدن حکم اعدام، تیم وکلا از هم پاشیده 
شد. او مدت ها مخفی شده بود و وقتی او را ژولیده 
 (DNA) پیدا کردند، هویتش بــا آزمایش دی ان ای

تأیید شد. 
ملک حســین، شــاه اردن، از دوســتان صمیمی 

صدام و مشوق او بود. 
صــدام حســین ۹ دی ۱۳۸۵ در ســاعت ۶:۰۷ 
به وقت محلــی در اردوگاه عدالــت که منطقه ای 
محافظت شــده در شمال بغداد اســت، اعدام شد. 
در هنــگام اعــدام او مقتدی صدر حضور داشــت. 
حاضران خونسردی صدام را در لحظه اعدام تحت 
 تأثیر دارو می دانند و طرفدارانش نشــانه شجاعت. 
او تشــهد خــود را خواند و جنازه اش بــا هلیکوپتر 
به دفتــر نوری مالکی منتقل شــد. هرچند مدت ها 
محل دفنش مشــخص نبود؛ امــا در نهایت جنازه 
او را بــرای تدفین در روســتای محل تولدش به نام 
العوجه در تکریت به ســران عشیره بوناصر تحویل 
دادند. جسد او در نزدیکی فرزندانش قصی و عدی 
به خاک ســپرده شــد.  بعد از ورود داعش آرامگاه 
صدام حســین نابود شــد.  دختر صدام حســین در 
آرزوی بازگشت به کشورش است؛ کشوری که آن را 
مدرن، پیشــرفته و امیدوار می داند؛ اتفاقی که شاید 

هرگز رخ ندهد. 

پایان یک دیکتاتور
ارگانیک می خورم 

و  پز  مي دهم 

خوبی آدمیزاد این اســت که بــرای هرکاری یک  �
توجیه مناســب و معقــول پیدا می کنــد. این ماجرا 
ربطــی هم به دنیای مدرن و زندگی امروزی و میزان 
رشــد و آگاهی نــدارد؛ مثلا در همــان دوران اولیه، 
قومی به اسم آینو زندگی می کرده اند که اهل شکار و 
ماهیگیری بوده اند. این قوم هم مثل انسان های همه 
ادوار احتیاج به توجیهاتی برای نحوه زندگی شــان و 
هماهنگ کردنش با یک معنایی داشته اند. از آنجا که 
حیات و دوامشــان بسیار وابسته به شکار بوده است، 
برای کشتن خرس و سایر حیوانات توجیه خوبی پیدا 

کرده بودند. 
آنها عقیده داشــتند که این دنیا بسیار جذاب تر 
از دنیاهــای دیگر اســت به همین خاطــر خدایان 
دنیاهای دیگر دوســت دارند ســری به دنیای ما 
بزنند، پــس لباس حیوانی می پوشــند تــا بیایند 
اینجا و سروگوشــی آب بدهند، غافل از اینکه بعد 
از پوشــیدن لباس حیوانی دیگر قادر به درآوردن 
آن نخواهنــد بود. حالا افراد قبیله آینو با کشــتن 
ایــن حیوانــات در حقیقت به ایــن خدایان کمک 
می کردند تا از پوســته حیوانی شان خارج شوند و 

دوباره به سرزمین خودشان برگردند. 
به نظر خود من که داستان بسیار قشنگ و دقیقی 
اســت. اتفاقا این روزها خیلی یاد قوم آینو می افتم، 
به خصوص وقتــی تبلیغات گســترده در اقصا نقاط 
عالــم را درباره حــذف کامل گوشــت از وعده های 
غذایی می بینــم. من البتــه موافق کشــتار بی رویه 
حیوانــات و آزارشــان نیســتم، اما این مــوج جدید 
محصولات ارگانیک هم پدیده جالبی است؛ یعنی در 
حقیقت فکر می کنم ماجرا از دو حال خارج نیســت، 
یا خدایان سرزمین های دیگر از سرزمین ما خوششان 
آمده و تصمیم گرفته اند حتی با لباس حیوانی پیش 
ما بمانند و نروند خانه خودشــان یا اینکه ماجرا زیر 
ســر قوم دیگری است که دوامشان به ایجاد و حفظ 

یک بازار جدید از مواد غذایی بستگی دارد. 
حالا ممکن است شما به من بگویید آن ماجرای 
قدیمی قوم آینو یک داستان اسطوره ای است، اما این 
ماجرای جدید مضرات گوشــت و فواید گیاه خواری 
ریشه علمی دارد و مبتنی بر شواهد واقعی است. من 
واقعا خوشحالم که شما این قدر به تمام وکمال بودن 
علم اعتقاد دارید، من هم همین طورم، فقط چندسال 
اســت که نمی دانم بهتر است به خوردن روزی پنج 
فنجان قهوه ادامه بدهم تا مبتلا به آلزایمر نشــوم یا 
متوقفش کنم تا از سکته قلبی نمیرم. حیف که قوم 

آینو چیزی درباره قهوه نوشی نگفته اند! 

معجزه یعنى این... 

 پوریا عالمى

رودرروماجراى عشق و عاشقى میدون 

اگــر پدیده ای در جامعه فراگیر شــود، به یک موضوع 
اجتماعی بدل می شــود و دیگر نمی توان انگشت روی 
گروهی خاص گذاشــت یا دسته و فرد خاصی را نقد و 
محکوم کرد، بلکه باید دســت به کار بررسی علل بروز 
آن شد. این روزها بروز پدیده های مختلف خصوصا در 
بطن جامعه، ما را با این پرسش مواجه می کند که چرا 
جامعه ما تا این اندازه سیاســی شده است؟ و اگر نیاز 
به مصداق و نمونه هم باشد، می توان به موارد زیادي 
اشــاره کرد که گروه ها و دســته های مختلف مردمی، 
دانشــجویی و... براســاس کنش یا واکنش در سطوح 

مختلف جامعه نشان می دهند. 
در تحلیــل فضــای جامعه و عملکــرد گروه های 
وضعیــت  از  به عنوان نمونــه  می تــوان  مختلــف، 
دانشــجویان کشــور یاد کرد و پرسشــی دیگر در کنار 

پرســش نخســت آورد که «چرا جامعه دانشجویی ما 
کم تحرک شــده یــا در صورت بروز تحرکــی، رفتارش 
محدود به دایره سیاســت می شــود؟» نباید این نکته 
را از یــاد بــرد که بــا روی کار آمدن دولــت نهم، موج 
گسترده ای از کینه جویی نســبت به جریان دانشجویی 
پدیــد آمد که در بدنــه جامعه با هزینه ســنگینی نیز 
همراه بود. پرونده های بســیاری از فعالان اجتماعی و 
دانشــجویی که از دوره اصلاحات مانده بود، در دستور 
کار برخــی از نهادهــا قــرار گرفت و تعــداد زیادی از 
دانشــجویان متأسفانه از ادامه تحصیل محروم شدند. 
ستاره دارشــدن، محرومیــت از تحصیــل و به تبع آن 
مبهم شــدن آینده شغلی و فردی، دانشجویان را تحت 
فشار قرار داد و این فشار خارج از تحمل، به حدی بود 
که مقدمات بی تحرکی این فعالان را به همراه داشت. 
از ســوی دیگر، این فشــار از ســوی خانواده هایی که 
نگران آینده فرزندانشــان بودند نیز تشدید شده و دلیل 

محکمی بر بی تحرکی آنها شد. 
نهادهــای اجتماعــی، فعالیــت و مشــارکت های 
مدنی و مراکز دانشــجویی زمانــی می توانند به حیات 

خــود ادامه دهند که یــک تحمل عمومــی همراه با 
دریچه هایی برای رشــد و بالندگی وجود داشته باشد، 
اما زمانی که از هرســو فشــار در کار باشد، جنبش ها- 
چه دانشجویی و چه غیردانشجویی- یا تعطیل یا دچار 

رکود می شوند. 
به جای نگریســتن به بخش های مختلف جامعه و 
پرســیدن این ســؤال که چرا داریم روزبه روز سیاسی تر 
می شــویم، بد نیســت کارنامه سه ســاله وزارت علوم 
روحانــی را نگاهی بیندازیم. وزارت علوم در این ســه 
سال، متحمل فشارهایی شد که قرار بود به دانشجویان 
وارد شود. سنگ هایی که معمولا به دانشجویان پرتاب 
می شــد، به پیشانی این وزارتخانه اصابت کرد تا جایی 
که به اندازه دو، ســه وزیر و کاندیدای وزارت متحمل 
خسارت شدیم. شــاید به همین دلیل است که فضای 
امروز دانشگاه ها درست مثل فضای جامعه، با ظاهری 
آرام و معتدل، منتظر بروز یک فرصت اســت؛ فرصتی 
که بخواهد خودی نشان دهد تا مانع از بازگشت مجدد 
فشارها شود. در چنین فضایی دانشجویان کم تحرک و 

فضای جامعه سیاسی تر از همیشه است. 

چرا جامعه تا این اندازه سیاسی است؟ 
 احمد شیرزاد 

 گیتى صفرزاده

سیل افتاده در مســیل جاجرود از باران شبانه. آن طرف تر، مسیل منوچهری هم تا 
کمــر در آب بــود. کارتن خواب هایی که زیر پل های این دو مســیل می خوابند، از عصر 
روز سه شــنبه، افتاده بودند پی درآوردن آت وآشغال هایشــان از زیر آب و چه چیزهای 
عجیبــی بیرون مي آمد از این فضای کوچک. یکی تختخواب زنگ زده فلزی با خودش 
بیرون مــی آورد، یکی قطعات کهنه ماشــین و موتور را و یکــی از آنها هم کوله های 
پاره پوره لباس را. به زحمت خود را از دیواره های مســیل بیرون می کشند و روانه بلوار 
ابوذر می شــوند. معتادان آخرخطی هستند که نه باران زمستانی می تواند آنها را از پا 
دربیاورد و نه نگاه وحشت زده مردم محل که دارند از تعجب شاخ درمی آورند: «باورم 
نمی شد که این همه آدم و خرت وپرت زیر پل باشد. اینها کجا زندگی می کرده اند؟» این 
را تعمیرکار راســته مســیل می گوید و در جواب یکی از هم محله ای ها که گفته باید با 
۱۳۷ تمــاس بگیریم، می گوید: «اینها فرار کرده اند از گرمخانه ها والا مرکز گذاشــته اند 
برایشان». یکی از معتادها، دسته مچاله شده ای از کیسه های نایلونی را درمی آورد برای 
خودش و همراهانش. کیســه ها را می کشــند روی سروصورتشان تا باران بیشتر از این 
خیسشــان نکند. بااین همه کفش های پاره شان باعث شده با صدای شلپ شلپ محله 
را ترک کنند. در نزدیکی خیابان پیروزی، اندکی می ایستند تا خستگی در کنند. وسایل را 
یک گوشه می گذارند و همان مرد که انگار رئیس گروه است، می رود و چنددقیقه بعد، 
قبراق برمی گردد. نشــئه از شیشــه، دوباره بار را روی دوش می گذارد و روانه می شود. 
معلوم نیســت قرار اســت کجا بروند، برِ اتوبان آهنگ تا همیــن چند روز پیش، پاتوق 
خوبــی برای معتادان بود، امــا باران طولانی و نابهنگام، کارتن خواب های آن راســته 
را تارومار کرده. انتهای نبرد هم هســت، می شود پشــت اتوبان رفت و لای خانه های 
نیمــه کاره آنجا، شــب بارانی را به صبح رســاند، اما آنها خیال راه رفتــن ندارند. گُله 
می شوند کنار خیابان پیروزی و کمی گدایی می کنند. مرد می گوید که برای امشب پول 
احتیاج دارد تا بچه هایش را یک جای گرم بخواباند. رهگذران چندان کمکی نمی کنند. 
حوصله ایستادن و گوش دادن به حرف های تکراری و همیشگی گدایان را ندارند. باران 
هم به عجله شان اضافه می کند، اما یک ساعت بعد، مرد با چند هزارتومانی در جیب 
راهش را می کشــد و می رود ســمت نبرد. از آنجا تا آهنگ راهی نیست. می توانند یک 
جایی را بین بیغوله های آنجا پیدا کنند و شــب را با دود شیشــه گرم بمانند. می توانند 
حتی به سمت سه راه افسریه راه بیفتند یا مقصد دیگری. تاریکی و سرما اما نمی گذارد 
خیلی از آن محدوده دور شوند. می روند در پارک کوچکی همان اطراف؛ آتشی روشن 
می کنند و دورش می نشــینند تا وقتی که پلیس بیاید و مجبور شــوند باز راه بروند. تا 
آن موقع وقت هســت که اگر ســاقی آمد، چند گرمی بگیرنــد و دود کنند و اگر نیامد، 
صبحی در کار خواهد بود و روز از نو و روزی از نو. در شــعله های آتش نشسته اند که 
از میان اهالی خیابان نبرد، چندتایی نزدیکشــان می شوند. ساعت از ۱۰ گذشته و چند 
ظرف غذا می رســد به دستشان. روی ســکوهای پارک اهالی خانواده غذا می خورند؛ 
زن، با چادر رنگ و رورفته ای که به ســر دارد. دو جوان که هر دو شانه به شــانه مرد راه 
می رفتند و قطعه های بزرگ اوراق ماشــین در دست داشتند و خودِ مرد که دو کوله و 
یک نایلون مشــکی بزرگ لباس همراه دارد. می خواهد در ازای غذای رســیده، لباسی 
به همســایه ها بدهد، اما آنها از گرفتنش امتناع می کنند و با رودربایســتی، راهشان را 
می گیرند و می روند. سرما هجوم می آورد در پارک، صدای نعره های رودخانه جاجرود 
هنوز شــنیده می شود، اگرچه با فاصله طولانی. تصمیم می گیرند، نایلون بزرگی را که 
باران وســط پارک انداخته، بردارند و سقفی برای شب داشته باشند. بدون آنکه حرف 

بزنند، همگی مشغول کار می شوند و زن، آتش را روشن نگه می دارد.

آوارگانِ مسیل جاجرود
پرسه

اخترمحمد ماکویی: آب وهوای شهر هرات بیشتر تحت تأثیر آب وهوای همسایه غربی 
یعنی استان خراسان رضوی اســت، به گونه  ای که حتی مردم این شهر در بین خود 
وقتی خبر باریدن برف یا باران را می دهند، می گویند: «مشــهد برف باریده، آمادگی 
خودت را بگیر که اینجا هم فردا برف می بارد»؛ برای کســانی که کشاورز هستند اما 
مانند هر جای دیگر دنیا این خبر خوبی است و چه بهتر از اینکه در برخی از مناطقی 
که قلمرو طالبان به حساب می آید، برخی به صورت دیمی «کوکنار» کاشته اند و این 
برف و باران یعنی عاید بیشتر! قیمت تریاک هم با این باران ها به نوسان می افتد؛ در 
برخی از مناطق افغانســتان تریاک کیلویی ۱۲ هزار افغانی (حدود ۷۰۰  هزار تومان) 

است که با بارندگی قیمتش افت می کند! 
در سطح شهر هرات با وجود اینکه شهرداری این شهر در چند مدت گذشته شب 
و روز در حال آسفالت کردن جاده و ساخت پل و این گونه کارهاست، با بارش اندک 
باران، خیابان های برخی از مناطق پر از آب می شود. هرچند در مناطق مرکزی شهر 
که بیشــتر تمرکز شهرداری هم به آنجاست، این پدیده کمتر دیده می شود. با بارش 
باران بیشــتر جاده و کوچه هایی که در حاشیه شهر قرار دارند، دیگر برای تردد افراد 
پیاده بسیار سخت می شــود، دیگر خیلی به سختی می توان در آنجا قدم برداشت. 
در این مناطق روزهای آفتابی مجبور هســتید که بعد از هر چند قدم، شــلوارتان را 
از خاکی که جذب آن شــده اســت، پاک کنید و روزهای بارانی هم باید گِلی که به 
شــلوارتان چسپیده را پاک کنید، داخل شهر اما همه کوچه ها آسفالت شده است و 

دیگر نیازی ندارید به کثیفی شلوارتان فکر کنید! 
مشــکل دیگری که بــاران به وجود می آورد، این اســت؛ افرادی که با وســیله 
نقلیه شان «ســه چرخه» رفت وآمد می کنند، وسیله ای که برخی چهار و برخی هم 
هشــت مســافر را می تواند جابه جا کند؛ باران باعث می شــود که دیگر نتوان با آن 
جایی رفت. برف هم که می بارد، مانند برفی که ماه گذشــته بارید، از پاک کردن برف 
خبری نیســت و جاده های داخل شــهر به پیست اســکی خودروها تبدیل می شود 
و بدون زنجیــر چرخ هم بعد از ترمزگرفتن، اگر به مانعــی برخورد نکنید، صد متر 
جلوتر توقف خواهی کرد. شهرداری هرات با داشتن دو گمرک بزرگ دارای بیشترین 
درآمد است و تلاش می کند این مشکلات را کم کند. ولی در کنار این مسائل آسمان 
که مهربان می شــود، هوای آلوده شهر را می شــوید و می توان نفس کشید، هوای 
هرات هم به دلیل تردد خودروهای فرسوده، برخی از ساعات روز کمی آلوده است. 
در پارک ها هم فضای شــاعرانه ای ایجاد می شــود. جاهایی مانند «تخت سفر» در 
صورت سردنبودن هوا، پر از خانواده هایی می شود که در آن به لذت بردن از طبیعت 

می پردازند. 
عده ای هم زیر پوست شهر هستند که آرزو می کنند فصل سرما هرگز از راه نرسد 
تا اینکه دیگر شــب را با این فکر نخوابند که فردا، همین فردا خانه خود را که گلی 
اســت یا در چادر زندگی می کنند، چگونه گرم نگه دارند. با سردی هوا صحنه  های 
دلخراشی در شهر به نمایش گذاشــته می شود؛ کودکان اغلب کمتر از ۱۰سالی که 
بعضا با پای بدون کفش در ســطل آشــغال ها و خیابان ها دنبــال هیزم می گردند، 
دختربچه  هایی که دیدنشان قلب آدمی را تا آستانه انفجار می رساند و باید ناله زد تا 
آسمان بر سر این زمینیان فرو ریزد، زمینی  هایی که کلاشنیکف به دست باعث خلق 
چنین صحنه هایی می شــوند، باعث خلق جنگ می شــوند تا والدین این فرشــته  ها 
در آن جان شــیرین خود را از دســت دهند و آینده و روزگار کودکان شــان مانند آن 

گلوله ای که بر خاطراتشان خط کشید، در تاریخ گم شود. 
 افرادی که حتی با جمع آوری پلاستیک، به فکر گرم کردن خانه خود هستند. به 
دلیــل جنگ داخلی در ماه های اخیر تعداد زیــادی از خانواده  های مناطق ناامن به 
شهرهای بزرگ مهاجرت کرده  اند که بدون خانه ای در اطراف شهر زیر چادر زندگی 
می کنند و آرزو می کنند تا روز آفتابی فرا رسد تا به دنبال هیزم بروند. کودکان زیادی 
هم بر اثر این ســرما جان خود را از دســت می دهند؛ ماه گذشته با تشدید سرما در 
سراسر افغانستان، فقط در یک شب، فقط در استان شمالی جوزجان ۲۰ کودک جان 
خود را از دست دادند. قیمت گاز و مواد سوختی هم، همین که اولین رعدوبرق زده 

می شود، افزایش می  یابد. 

پابرهنه به دنبال هیزم 
تجربه دیگران

 سهیل محمدى 


